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	دِلَش از فکر فردا پر زغم بود
ز ارزن‌ هیچ اثر،هرگز ندیدم
دلِ مردم زسختی،گشت بی تاب
زمستان با گرسنگی دارم‌ جنگ
که پایانش ز چشم ما شد باریک
گذشتند بی خبر از حالِ‌زارم
ز شاخه اوفتاد آن مورِ نالان
ز گل،پروانه ای سَر سوی او داشت
ز فکر روز فردا دل مَگیر تو
به امروزت نَظر کن،باش آگاه 
ولی غفلت ز امروز بی نوائی ست
دو دستی هم کنون،هم فردا زکَف راند
مَشو غافل ز تقدیر این سَرا
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	شبی موری به فکر روز و شب بود
بگفتا دانه ای کمتر بدیدم
زمانه سخت شد،شد نان کمیاب
اگر امروز دانه نیست در چنگ
سرای ما ،فقیر و تنگ و تاریک
توانگرها، سبکبار از کنارم
وزید آنگه نسیمی نرم و لرزان
گرفت او ساقه را فریاد برداشت
بگفتا :ای مور دستم را بگیر تو
نمی دانی که فردا چیست در راه
تامل در ره فردا ،روائی ست
بسی کس در غم فردای خود ماند
باش همچون یاس فاکر به فَردا 













